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ا ب آورد، امـر آساني نيست. براي اينكه رويارويي و برخوردوجـود مـي رويارويي با عشق از آنجا كه هيجان زيـادي را در انـسان بـه 

يـك سـنت قـديمي اسـپانيايي اسـت ، كـه هنـوز « گاو بازي»ميگيريم. استعاره كمك  ، از يـكعشق را بهترتـصويرسازي كنـيم

اي قرمزرنگ دوام دارد. برخورد با هيجان عشق همانند بازي با گاو اسـت . در گـاو بـازي مـا شـاهد يـك گـاو وحشي هستيم كه پرده

از  . گاو بازي نمادي استكند و بعد به قتل برساند را خستهاو را تحريك ميكند. گاو بـاز سـعي ميكند با تحريك گاو، در ابتدا او 

بر نفس و پيروزي مـادي است از پيروزي عقل . نيي انديشه با هيجان و كـشتن گـاورويارويي عقل با نفس، نمادي است از رويارو

د عشق ما شاه . درهار كندلبه كند و هيجان خود را م، چـرا كه توانسته است بر نفس غانديشه بر هيجان. گاو باز يك قهرمـان اسـت

ويارويي باز از ر . گاوند همانند برخورد با يك گاو باشدد هـستيم. بنـابراين برخـورد بـا هيجـان عشق ميتواييك قسمت هيجاني شد

عشق ميشود ، وارد ميدان شق در صورتي كـه از عـشق نهراسـد. انسان عاميدان ميشود تا گاو را مهار كند هراسـد. او واردبا گاو نمـي

خواند، از دست در عين حال كه گاو را به خود مي گاو باز .ي هيجـان عـشق رو در رو خواهـد شدآنگاه است كه با هجـوم وحـشيانه و

كند كه گـاو را خـسته كنـد و نهايتـاً گاو را ميكشد. ند و در عين حال به آرامي سعي ميمراقـب است كه آسيب نبي گريـزد وگاو مـي

ي اكه سعي كنيم هيجان عشق در عين حال كه بروز پيدا مي كند، كنترل شود؛ باعث ميشويم كه هيجان عشق آرام بگيرد. تيره وقتي

كند و نهايتاً آنچنان هيجـان را از پا مي تر و سر به زيرترشود، هيجان را آرامي هيجان عشق وارد ميمنطق و استدلال كـه بـرپيكـره

. انساني كه عاشق شده باشد و از پس هيجـان آن بـر آمده باشد بي آنكه آسيب ببيند، به حقيقت آن فائق آمداندازد كه بتوان بر  مي

 .يك قهرمان است

 مرگ عشق

آيا عشق ميميرد؟! تصوير آرماني و ايده آل ما از عشق، آن است كه عشق هرگز نمي ميرد، ما دوست داريم كه عشق جاودانه باشد. 

ا روزي مـيميـرد، روزي تمـام ر آرماني است و واقعيت چيـز ديگـري است. عشق هم مانند ديگر پديده هاما اين تنها يك تصوي

اي مي ، وقتـي كـه پديدههـا شـاهد هـستيمهمانگونه كه در مرگ ساير پديـده شـود و روزي ديگـر وجود نخواهد داشت. امامـي

يل خواهيم بود . وقتي كه عشق شود. در مرگ عشق نيـز ما شاهد اين تبدي ديگري تبديل ميشود بلكه به پديدهميرد نابود نمي

ميرد مي« عشق»ر بهترين حالت وقتي كه د. شودتفاوتي و حتي تنفرتبديل مياي ديگـر از قبيـل دوستي، بيميميرد معمولاً به پديـده

 .شودميرد ومعمولاً به دوستي و محبت تبديل ميمي« وصال»عشق در حالت طبيعي پس از  م.هـستي« دوسـتي»ما شاهد پديد آمدن 

شود، تحليل روانشناختي است. تحليل عميق روانشناختي ميتواند باعث شود كه عشق ز امور ديگري كه باعث مرگ عشق مييكي ا

واند باعـث ، ميتكه هيجانات عشق سركوب نشده باشد گذشت زمان هم در صورتي. به حالت ديگري تبديل شود يـا در واقـع بميـرد

. بنـابراين بـه طـور خلاصـه ميتوان گفت كه وصال، تحليل عشق را به حالتي ديگر تبديل كند د يا به عبارت ديگرعشق شومـرگ 

 .روانشـناختي و گذشـت زمـان، بـدون سـركوبي هيجـاني، مرگ عشق را به دنبال خواهد داشت

 عشق زنده به گور شده

شود و مزاحمت ميكند. وقتي فردي عاشق ميكه بسياري از اوقات براي ما ايجـاد درد سـر و عشق حالت هيجاني قدرتمندي است 

. وقتـي يم بگيـرد كـه آن را نـابود كنـدخواهد بـا عـشق رو در رو شود و به آن پاسخ دهد، ممكـن اسـت تـصمتواند يا نمينمي

 شق نميرد، هست. عشقي كه نابود نشده، عشقي كه نمرده اما فرد فكر، احتمال اينكه عآيد كه عشق را نابود كندفـردي درصدد بر مي

ميكند كه مرده است، يـك عـشق زنـده بـه گـور شـده است. عشق زنده به گور شده توانمندي تجديد حيات دارد و قدرتي به مراتب 

 . ويرانگرتر از يك عشق زنده را در خود نهفته دارد



تواند عشق را سركوبي و ناديده انگاشتن نمي. هاي بعـد را داردامكـان تجديـد حيـات در سـالوقتي كه عشق زنده به گور شود ، 

ـان دهـد و امكماند و به حيات خود ادامـه مـيي كه پاسخي دريافت نكند، زنده ميكنـد. عـشق وقتبكشد، تنها آن را زنده به گور مي

 وحشيگري خود از بين ببرد. عشقاسـب نيـست سـربرآورد و مـدنيت مـا را بـا دارد كه در جايي كه مناسب نيست يـا زمـاني كـه من

جـاد د گاهي ايـن تـصور را اينفرت يا خشم شدي. طلبد. با ناديده گرفتن آن كاري از پيش نخواهد رفتلانه ميئوپاسخي مناسب و مس

ميميرد كه فرد ديگر هيچ هيجـان شـديدي را تجربه  رسد ورصورتي كه عشق زماني به اتمام ميد ؛كنـد كـه عـشق مـرده اسـتمـي

 .نكند

كنند. احساس نفرت و خشم، باعث ايجاد اين برخي از عـشاق در فراينـد رابطـه بـا معـشوق، احـساس نفـرت شـديدي را تجربـه مي

را ادامه نمي دهند. امـا پـس از  شـود كـه عـشق در آنهـا مـرده است. به همين دليل رابطه را بر هم مي زنند و ارتباطذهنيت مي

خشم گاهي اين نفرت و  . گذشـت مدتي، مجدداً عشق را در خود زنده مي يابند و تمايـل بـه ارتبـاط مجـدد بـا معـشوق دارنـد

د، اشازگشت باقي مانده بكند و يا حتي اگر راهي نيز براي بهـاي پـشت سـر خـود را خـراب ميلچنان شديد است كه فرد تمام پ

اينگونه افراد موارد آشكاري از عشق زنده به گور شده هستند.  .و عشق را در خود سركوب كند دهد كـه اسـتفاده نكندترجيح مي

ي هيجاني شديد چه از نوع مثبت و چه از نوع منفي، بيانگر تجربه. مترصد زماني است تا سربرآورد عشق معمولاً در آنها نمرده است و

 .دوستي و عشق نيز داردست. فردي كه شديداً احساس خشم يا نفرت دارد فردي است كه به همان شدت احـساس زنده بودن عشق ا

 .توانـد وجـود احساس خشونت يا نفرت شديد نسبت به معشوق قبلي باشدهاي عشق زنده به گور شده مـيبنابراين يكي از نشانه

. يكـي از عواقب عشق زنده به گور شده، بي ميلي فرد براي ـال خواهـد داشـتواقبي را به دنبزماني كه عشق زنده به گور مي شود ع

ل يكنند و بسياري از افرادي كه تمامي مانند و از ازدواج پرهيزتا مدت مديدي مجرد ميهمسر گزيني است. بسياري از افرادي كه 

كنند. در اين گونه به گور شده را با خود حمل ميي يك عشق فراموش نشده يا يك عشق زنده بـه ازدواج ندارند، معمولاً خاطره

اً برد، معمولني به عشق زنده به گور شده پي ميگيرد و در فضاي درمامـوارد وقتـي كـه فـرد تحـت درمـان روانـشناختي قـرار مي

ين به هم. كندكـت ميمقاومـت ناهـشيار او نسبت به ازدواج شكسته شده، با سهولت بيشتر به سـوي ازدواج و همـسرگزيني حر

تـرين بـسترهاي آسيبرسان به فرد و خانواده ميدانيم. عشق زنده به گور دليل است كه ما عشق زنده به گور شـده را يكـي از مهم

 .يكند، پيـشگيري مپيـشگيري كنـد از تخريـب و آسـيبهر آنچه كه از زنده به گـور شـدن عـشق . شده تخريب آينده را در پي دارد

واند تشده به فرد كمك كند و در ضمن مي هايي است كه ميتوانـد در صـورت وجـود عـشق زنده به گورمان روانشناختي يكي از راهدر

 .از سركوب عشق و زنـده بـه گـور شدن آن جلوگيري نمايد

 سوگواری برای عشق

عشق حالت هيجاني نيرومندي است و اگر ايـن هيجـان نيرومنـد كاميـاب نـشود و معـشوق بـه دسـت نيايـد و عاشـق بـه معـشوق  

ز اندوهگين ترين عشق ناكام يكي ا د.رها در اين گنبد دّوار خواهد مانترين يادگاهـا و اندوهگينانگيـزتـرين حادثـهنرسـد يكـي از غـم

لخ ي تياري از افراد وقتي با اين تجربهي اندوهبار رخ داد چه ميتوان كرد و چه بايد كرد؟ بساين تجربه اما اگر ت.ستجربيات بشري ا

دهند كه عاشق ناكـام بـراي عـشق از جابه جايي آن دارند و اجازه نمي شوند سعي در انكار آن دارند يا سعي در انحراف وروبه رو مي

  .دست رفته سوگواري كند

اسـت كـه عاشـق ناكـام، ازدواج كند و بسياري ديگر بر اين باورند كه بهتر  ي تلـخ بهتـرين اعتقادند كه بعد از اين تجربهياري بر اسب

ها و پيشنهادها براي اين است كه سوگ عشق و سوگواري عاشـق ي اين توصيهاست فردي ديگر را جايگزين فـرد قبلـي كند. همه



ايم كـه بـه عاشـق ناكـام بگوينـد گريه كن! سوگواري كن كه تو عزيزت اما كمتر شنيده. خي اين تجربه بكاهنددهند و از تلرا كاهش 

كنيم كه حواس عاشق ناكام كثر ما در اين شرايط سعي مي. ااي! سوگواري كنرا از دست داده اي! كـه تـو معـشوقت را از دسـت داده

اي . امـا بـه نظـر ميرسد چارهزيزتـرين عزيـزانش سـوگواري كنـدكه براي از دست دادن ع دهيمرا پرت كنـيم و بـه او اجازه نمي

كنيم در ان معمولاً تا يك سال ازدواج نميهمانگونه كه بعد از مرگ يكي از عزيزانم .جز سوگواري نيست و راهي جز گريستن نيست

ل ازدواج نكنيم و در صدد ايجاد ارتباط جديدي كه به ازدواج صورتي كه در عشق شكست بخوريم و ناكام شويم بهتراست تا يك سا

كنند معمولاً ازدواج مـوفقي ندارنـد و عـشق خـود ج ميناكامي در عشق به سرعت ازدوامنجر شود نيـز برنيـاييم. افـرادي كـه بعـد از 

يم و به نكن ي در عـشق حداقل تا يك سال ازدواجرا زنده به گور ميكنند. بهترين توصيه در اين شرايط اين اسـت كـه بعـد از ناكـام

دهد تا با شرايط جديد سازگار شويم و عشق قبلي خود را به ما اين اجازه را مي. گذر سال و گذر زمـان بـه سمت فرد ديگري نرويم

 م.بورزير ي خود را بازيابيم تا بتوانيم به فرد ديگري مهـكنيم و انرژي عاطفي از دست رفته طور طبيعـي فراموش
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